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Abstract 
Imprisonment has been among the notable topics of thinkers and social reformers in 

different historical periods. After the emergence of Islam, this issue became one of 

the important and challenging issues of Quranic commentators, jurists and jurists in 

such a way that today we see various debates including agreement and opposition to 

this issue. Examining Quranic sources shows that because there is no clear 

prohibition of prison punishment in the Holy Quran, therefore Islamic governments 

have used this punishment as one of the most common punishments throughout 

history. In this research, which was carried out with the method of library study and 

descriptive-analytical approach, an attempt was made to investigate the issue of 

legitimacy of imprisonment from the perspective of the verses of the Holy Quran 

and traditions transmitted in Shia and Sunni hadith sources. The results of the 

research show that the legitimacy of imprisonment is accepted in terms of Islamic 

principles, but its examples and cases, especially in security and religious crimes, are 

disputed by different religions. This issue has created doubts about the illegitimacy 

of imprisonment in the minds of the public. 
Keywords: Imprisonment, prison, legitimacy of imprisonment, Quranic 

proofs of imprisonment. 
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 چکیده

مختلف تاریخی از جمله موضوعات قابل توجه اندیشمندان و مصلحان اجتماعی  یهادورهحبس در 
است. پس از ظهور دین اسلام نیز این موضوع به یکی از مسائل مهم و چالشی عالمان قرآنی، بوده 

مختلف اعم از موافقت و مخالفت  یهابحثکه امروزه شاهد طرح  یاگونهمحدثان و فقها تبدیل شد به 
دهد که چون نهی صریحی از مجازات وع هستیم. بررسی منابع قرآنی این موضوع نشان میبا این موض

 نیترجیرایکی از  عنوانبهاسلامی از این مجازات  یهاحکومتزندان در قرآن کریم صورت نگرفته، لذا 
و رویکرد  یاکتابخانه. در این پژوهش که به روش مطالعه اندکردهدر طول تاریخ استفاده  هامجازات

توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، تلاش شده تا مسئله مشروعیت حبس از منظر آیات قرآن کریم و روایات 
که  دهدمیمنقول در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت مورد مداقّه و بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان 

در جرایم  ژهیوبهموارد آن مشروعیت حبس از نظر مبانی اسلامی مورد پذیرش بوده ولیکن مصادیق و 
که این مسئله، شائبه عدم مشروعیت مجازات  باشدمیامنیتی و اعتقادی مورد اختلاف مذاهب مختلف 

  .را در اذهان عامه ایجاد کرده استحبس 
 واژگان کلیدی

  .حبس، زندان، مشروعیت حبس، ادلّه قرآنی حبس
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 طرح مسئله
دینی جامع، هدایتگر انسان به سوی کمال است، و در این زمینه با ارائه راهکارهای  عنوانبهاسلام 

از  یامجموعه. دین مقدس اسلام، کندمیعلمی و عملی، سعادت دنیا و آخرت وی را تضمین 
است. به عبارتی دیگر مجموعه مترقی به هم پیوسته از  هاستینباید و نبایدها و هست و 

آسمانی است که از حوزه های سیاست، اخلاق، اقتصاد و حقوق حضوری وحیانی و  یهاآموزه
اجرای احکام و مقررات در نظام اسلامی باید مستند به یکی از منابع دین مبین اثرگذار دارد. 

اسلام باشد که عبارتند از: کتاب )قرآن کریم(، سنت )احادیث معتبر منقول از پیامبر اکرم)ص( و 
دلیل اثبات احکام و نخستین  نیترمهمو عقل. در این میان، قرآن کریم  اهل بیت)ع(، اجماع فقها
ز آن است که کلام خدا، مؤید و مُثبت رود. اهمیت این کتاب ناشی امنبع حقوق به شمار می

حجیّت ادلّه دیگر بوده و در دلالت بر مفاهیم مورد نظر خود دارای استقلال است. البته استقلال 
گونه نیازی به سنت که هیچقرآن در دلالت بر معانی و مفاهیم مورد نظر به این معنی نیست 

نداشته باشد. قرآن کریم راه های دیگری نیز بیان کرده است تا مسلمانان در استخراج احکام و 
 استنباط آنها به نتایج یقینی و اطمینان بخشی برسند. 

دور در طول تاریخ وجود داشته و یکی از  یهاگذشتهاگرچه مجازات حبس و زندان از 
مطرح است  سؤالی مجرمان جهت تنبیه آنها بوده است، ولیکن امروزه این هامجازات نیتریاصل

 کنندمیکه آیا این مجازات در دین اسلام نیز وجود داشته و منابع دینی مشروعیّت آن را تأیید 
یا خیر؟. علت طرح این پرسش آن است که اولاً برخی از اندیشمندان اجتماعی، مجازات زندان 

اندکی از سیره پیامبر اکرم)ص( و اهل  یهاگزارشپندارند و ثانیاً را یک مجازات شخصی می
بیت)ع( درخصوص زندانی کردن افراد مجرم نقل شده است. بر این اساس در این پژوهش 
تلاش شده است با مطالعه دقیق منابع اسلامی، ادلّه نقلی و عقلی مشروعیت مجازات حبس در 

 قرائن دالّ بر آن را بررسی نمائیم.دین اسلام را پیجویی کرده و شواهد و 
 
 تحقیق نظری مفاهیم

( 702ق، ص1409در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است )فراهیدی، « حبس»واژه 
و در متون دینی و منابع فقهی نیز به معنای محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و 

ق، 1417؛ کلینی، 811و  98، ص2ق، ج1373ماجه، تصرف در امور خویش به کار رفته است )ابن
 (. 263، ص7، ج560، ص2ج
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بر این اساس، حَبس، عنوان مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف 
، 2ق، ج1409در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او تعریف شده است )منتظری، 

به تصریح برخی فقها مفهوم حبس اعم از زندان  (.84، ص12ش، ج1393؛ سعیدی، 423ص
، با وی مُدعیایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ هاست و با شیوه

ترین (. با این همه، زندان بارزترین و کامل215، ص2ق، ج1301فرحون، یابد )ابن نیز تحقق می
رو در بیشتر متون فقهی، حبس دقیقاً به آن است؛ از این یهایژگیومصداق حبس و واجد همه 

 (.11ـ10ش، ص1367معنای زندانی کردن به کار رفته است )وائلی، 
که  دیآیمبا نگاهی به نظرات بزرگان اهل لغت در معانی دو واژه سجن و حبس بدست 

ز انجام هر دو دارای یک معنی کلی است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری ا
اعمال آزادانه است. ما در بحث دیگری با استناد به اقوال همین بزرگان لغوی ثابت خواهیم کرد 
که در سجن و حبس مکان نهفته نیست. لذا زندان به معنی مکان حبس چندان خصوصیتی در 
این مجازات ندارد. آنچه مهم است سلب آزادی فرد است و جلوگیری از تصرفات آزاد و دل 

 ی وی نه چیز دیگر.بخواه
حبس در شریعت اسلامی نگه داشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و 

باشد.  دوربهاز هرگونه شکنجه و آزار  ستیبایمکه  باشدیمجلوگیری از تصرف آزادانه وی 
امام علی)ع( در مورد ابن ملجم سفارش فرمود: این اسیر را حبس کنید و او را طعام دهید و 

: حبس عبارت اندگفتهو نگهداری کنید. دیگران هم همین مفهوم را از زندان اراده کرده و نیک
است از تعویق و منع شخص از تصرف آزاد خواه در خانه باشد یا در مسجد یا اینکه خصم یا 

ایران زندان چنین تعریف شده است.  یهازندان نامهنییآوکیل او ملازم و همراه وی باشد. اما در 
است تربیتی و درمانی که افراد زندانی  یاموسسهان عبارتست از محل حفاظت محکومان و زند

قانونی برای مدتی که محکوم به اقامت در این محل می شوند،  دارتیصلاحرا به حکم مقامات 
و همچنان  هایماریبو  هایینارساپذیرفته و نسبت به اسکان و حفاظت و بهداشت و درمان 

وغیره موجبات عادت دادن آنان به زندگانی عادی اهتمام و  یاحرفهعلمی و  آموزش و پرورش
 (.85ـ83ش، ص1376)دانش،  دینمایماقدام 
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 حبس در اسلام تاریخچه
تاریخی و حدیثی آمده است که پیامبر اکرم )ص( در مواردی فرمان به حبس  یهاگزارشدر 

، 8، ج53ـ52، ص6ق، ج14120؛ بیهقی، 217ـ216، ص10، جق1403افراد دادند )صنعانی، 
(، ولی در زمان آن حضرت و همچنین در 151ـ150، ص28ق، ج1415؛ حرّعاملی، 51ـ50ص

ها دوران خلافت ابوبکر، زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه
فرحون، شد )ابن دادن وی محبوس می و با همراه شدن نگهبان یا شاکی با او و تحت نظر قرار

(. در دوره خلافت عمربن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامی، منزلی 215، ص2ق، ج1301
(. 304ـ303، ص3ق، ج1412در مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت )مقریزی، 

، 1تا، جبار در دوره حکومت حضرت علی )ع(، در کوفه زندان بنا شد )کتانی، بینخستین 
 (. 300ص

محدث نوری در کتاب ارزشمند مستدرک الوسائل روایتی به نقل از شرح الاخبار از موسی 
بن طلعه بن عبیدالله آورده است که می رساند وی و سایر اسیران جنگ جمل در بصره توسط 

پیامبر که سنّت و سیره عملی  اندگفتهامام علی )ع( زندانی شدند. بر این اساس مورخان و فقها 
اکرم )ص( و امام علی )ع( و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند )حرّعاملی، 

 (.334، ص29، ج269، ص28، ج 334، ص27ق، ج1415
کننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده سلب  یهامجازاتباید توجه داشت که 

اند. بعدها حبس کردهانشان اعمال میویژه حاکمان، این مجازات را در مورد مخالفاست و به
کیفر اصلی در قوانین پذیرفته شد. در دوره قاجار، در شهرهای بزرگ ایران زندان وجود  عنوانبه

شد. رجال سیاسی نیز به طور داشت، اما کسی محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی
(. کتابچه کنت دمونت 19ش، ص1357اختصاصی اتاقهایی برای حبس افراد داشتند )دامغانی، 

که رئیس پلیس تهران در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود، تا حدودی مصادیق و  فورت ایتالیایی
مانند توطئه  ییهاجرممند ساخت. به موجب مواد آن، برای نحوه اجرای کیفر حبس را قاعده

لک و سرقت، کیفر حبس علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتی، جعلِ سکه رایج مما
 (.142ـ141، ص1ش، ج1366مقرر شد )فلور، 

بینی شده بود، شمسی چند نوع حبس پیش 1304در قانون مجازات عمومی ایران مصوب 
از جمله حبس )اعم از ابد و موقت( با اعمال شاقه، حبس مجرد )انفرادی( و حبس تأدیبی. در 

ای جانشین شد و حبس جنایی و حبس جنحهش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف 1352اصلاحیه 
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(. در قوانین ایران 387ـ385ش، ص1380حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید )باهری و داور، 
های مختلف حبس منظور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی، گونه

ی از انواع اقدامات شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیری. همچنین یک
تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در 

 (.123ش، ص1376معین است )دانش،  یهامکانبینی شده، حبس یا نگاهداری در قوانین پیش
 

 دلیل مشروعیت حبس بر اساس آیات قرآن. 1
بنا بر نظر بیشتر مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت  هایی از قرآن کریم کهدر این قسمت آیه

در این آیات، دو  ، بیان شده است. لازم به ذکر است کهباشدمیبیانگر مشروعیت کیفر حبس 
مرتبه مسئله حبس مجرمان به صورت فعل امر آمده، و در دو مورد دیگر نیز به صورت جمله 

توان تأکید خداوند متعال بر این نوع ت میخبری که دلالت بر طلب دارد؛ لذا از ظاهر این آیا
 خاص از مجازات و حتی وجوب آن را استنباط کرد.

 
 سوره مائده 33آیه . 1-1

دلیلی که مفسران و فقها از آیات قرآن کریم جهت اثبات مشروعیت  نیترمهمشاید بتوان گفت 
اَ جَزاَءُ »فرماید: میسوره مبارکه مائده است که  33، آیه اندکردهمجازات حبس برداشت  لمذِينَ ٱإِنَّم

َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ ٱيَُُاربِوُنَ  لَْْرْضِ فَسَاداً أنَ يُ قَتملُواْ أوَْ يُصَلمبُواْ أوَْ تُ قَطمعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِ نْ خِلَافٍ أوَْ ٱللَّم
و در زمین به فساد  جنگندیماران[ خدا و پیامبر او ؛ سزاى کسانى که با ]دوستد«...لَْْرْضِ ٱينُفَوْاْ مِنَ 

جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف  کوشندیم
یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند این رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت  جهت

 عذابى بزرگ خواهند داشت. 
که در « ینفَواْ مِنَ الْأَرْضِ»محارب، نفی بلد ذکر شده است:  یهامجازاتاز در این آیه یکی 

، لکن برخی انددانستهاست. اکثر فقها و مفسرین مقصود از آن را تبعید  نظراختلافتفسیر آن 
. هر دو گروه نیز در این زمینه به روایاتی استناد انددانستهفقها و مفسرین مقصود از آن را حبس 

که در ادامه به تفصیل بیان خواهیم کرد اما پیش از آن شایسته است علت این اختلاف  نداکرده
 نظر در بحث تبعید یا زندان، مشخص گردد.
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در مورد استناد فقها علاوه بر روایات قابل اعتماد، به این نکته نیز باید توجه داشت که نفی 
که به هر کجا فرستاده شوند، همانجا  کردن انسان از روی زمین به گونه حقیقی معقول نیست چرا

حبس کردن باشد، به این دلیل که  ستیبایمجزء زمین است. پس منحصراً معنای نفی کردن 
توانند مانند مابقی مردم در تصرف و حرکت و سیر کردن، آزاد باشند. اما افراد در محبس نمی

د و لذا نفی کردن را به تبعید کنای معتقدند قرآن کریم به مشروع بودن زندان دلالت نمیعده
شان بر این است که افراد مشمول ای نیز هستند که نظر و  عقیده. در این میان عدهاندنمودهتفسیر 

آیه ذکر شده بنا به استناد آیه قرآن باید تبعید شده و در تبعیدگاه به حبس انداخته شوند. این 
ا احتیاط نموده، و یا عقیده نظرشان بر این است خواهند امتثال امر خدا رگروه با این نظر، یا می

کند زیرا این افراد اگر به جایی تبعید مورد نظر تحقق پیدا نمیکه با مجرد تبعید کردن فایدة 
 شوند، امکان دارد عمل فسادانگیز خود را در همان مکان مجدد انجام دهند.

 
 بررسی نظرات عالمان شیعه. 1-1-1

سوره  33شماری از فقها و مفسران قرآن کریم مراد از نفی را در آیه همانگونه که اشاره شد، 
اند. در ادامه به منظور تبیین ادلّه این مائده، که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانسته

مبحث، ابتدا به نقل و نقد روایات منقول در کتب حدیثی شیعه پرداخته و سپس به منابع اهل 
از جمله روایات مورد استناد شیعیان در استنباط حکم مجازات حبس،  رد.سنت مراجعه خواهیم ک

فإَِنْ كَانوُا أَخَافُوا الَسمبِيلَ فَ قَطْ وَ لََْ يَ قْتلُُوا أَحَداً وَ لََْ يََْخُذُوا »روایتی است که از امام جواد )ع( نقل شده: 
ق، 1415)حرعاملی، « نََ نَ فْيِهِمْ مِنَ اَلَْْرْضِ بِِِخَافتَِهِمُ الَسمبِيلَ مَالًا أمََرَ بِِِيدَاعِهِمُ اَلْْبَْسَ، فإَِنم ذَلِكَ مَعْ 

که اگر محاربان تنها راهزنی و ایجاد وحشت کرده  دهدیم(. امام جواد)ع( دستور 312، ص28ج
، ایشان را حبس کنند و فرمود این است معنای نفی ایشان اندنگرفتهو کسی را نکشته و مالی را 

 ر صورت راهزنی. از زمین د
اگر شخص محارب کسی را مجروح نکرد و مال کسی  دیفرمایمشیخ طوسی در این زمینه 

را نگرفت، واجب است که او را از سرزمینی که در آنجا مرتکب جرم شده است، تبعید کنند و 
 باشدمیبه جای دیگر منتقل نمایند و به اهالی آنجا بنویسند که این شخص محارب و تبعیدی 

ذا با او معاشرت و اکل و شرب نداشته باشید، و معامله نکنید و با او مجالست نداشته باشید ل
این است « نفی من الارض»منظور از  دیفرمایم(. وی در جای دیگری 73ش، ص1388)طوسی، 

که شخص محارب را از شهر و سرزمین خود بیرون کنند و به او اجازه ندهند در جایی ساکن 
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توبه نماید. و اگر قصد رفتن به ممالک دیگر نمود، مانع شوند و اگر اهالی آن  شود مگر اینکه
کشور، به محارب اجازه ورود دادند، با آنان اعلان جنگ نمایند. در هر دلیل ما بر نظر خودمان، 

 (. 211، ص3ش، ج1388اجماع فقها امامیه و روایات آنهاست )طوسی، 
اره شخص محارب گفته است: هرگاه محارب درب المبسوطشیخ طوسی همچنین در کتاب 

اسلحه حمل نماید، و راه را ترسناک نماید تا راهزنی کند، حکم او این است که امام مسلمین در 
صورت دستیابی به او، تعریزش کنند. و منظور این است که از شهر خود تبعید کرده و در جایی 

به جای دیگر تبعید شود و دیگر  هم قائلند که شخص محارب یاعدهدیگر زندانی نماید و 
که به او  اندکردهزندانی نشود. نظریه و مذهب ما همین است الا اینکه بزرگان امامیه روایت 

ق، 1385)طوسی،  شودیمو به طور کلی از سرزمین اسلام تبعید  شودینماجازه سکونت داده 
 (.67، ص8ج

معتقد است از آنجا که معنای تحت « یحاربون الله»علامه طباطبایی نیز در خصوص جمله 
اللفظی و حقیقی آن در مورد خدای تعالی محال است، ناگزیر آن را بر معنای مجازی حمل 

که در معنای مجازی، دامنه وسیعی خواهد داشت و شامل هر مخالفت با حکم الهی و  میکنیم
ون بعد از لفظ الله، لفظ رسول )ص( نیز آمده است منظور از محاربه با ، ولی چشودیمشرعی 

که به ابطال اثر چیزی که رسول )ص( از جانب خدای  کندمیخدا و پیامبر به عملی برگشت 
سبحان بر آن ولایت دارد، نظیر جنگیدن کفار با رسول )ص( و با مسلمانان و راهزنی است، بنابر 

اخلال امنیت عمومی است قهرا  دیآیماد، به طوری که از ظاهر آیه بر این مراد از محاربه و افس
 (.534، ص5ق، ج1417)طباطبایی، 

از جمله اینکه در کافی به سند خود از ابی  کندیمعلامه در ادامه تفسیر آیه، روایاتی نقل 
همه بیمار از قبیله بنی ضبه در حالی که  یاعدهصالح از امام صادق )ع( روایت کرده که فرموده 

بودند به حضور حضرت رسول اکرم )ص( رسیدند. حضرت به ایشان دستور داد چند روزی 
برطرف شده و بهبود یابند، آنگاه ایشان را به جنگ خواهد  شانیماریبنزد آن جناب بمانند تا 

ما از مدینه خارج شدیم و رسول خدا )ص( ما را فرمان داد تا در  ندیگویمفرستاد. این عده 
ابان مدینه نزد شتران صدقه برویم و از شیر آنها بخوریم و از بول آنها بنوشیم و ما چنین کردیم بی

نیرومند شدیم. امام صادق )ع( اضافه کردند که این عده همین که نیرومند  کاملاًو بهبود یافتیم و 
م )ص(، شدند، سه نفر از چوپانان رسول خدا را به قتل رساندند. در این هنگام پیامبر اسلا

حضرت علی )ع( را برای دستگیری و سرکوبی آنان روانه کرد و بعد از دستگیری به خدمت 
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آنها را به خلاف قطع کرد  یوپادستایشان آورد و آیه شریفه در موردشان نازل شد و پیامبر 
 (.541، ص5ق، ج1417)طباطبایی، 

که در این آیه منظور از  اندگفتهابوحنیفه و یاران او  سدینویمنیز  انیالبمجمعطبرسی در 
که: اشخاص  اندکردهنفی، همان حبس و زندان است و بر این گفتار خود چنین اقامه برهان 

آنگاه که از هرگونه تصرفی ممنوع باشند،  ژهیوبهزندانی به منزله اخراج شدگان از این دنیا هستند 
زندان از  یهایسختن بر اینها شدائد و و میان آنان و اهلشان حائل و مانعی در کار باشد. افزو

در مسند زید، از علی بن ابی طالب )ع(  (.188، ص3ق، ج1384همین باب است )طبرسی، 
روایت شده که فرمود دزدها آنگاه که دست به راهزنی زده و اسلحه بکشند اما کسی را نکشته و 

مانی که بمیرند و این است تا ز شوندیماز کسی مالی نگرفته باشند و دستگیر شوند، زندانی 
 (.85ق، ص1412)زید بن علی، « نفیهم من الارض»معنای 

 
 بررسی نظرات عالمان اهل سنت. 1-1-2

یُنفَوْاْ »ابع اهل سنت در رابطه با عبارت در ادامه لازم است به نقد و بررسی روایات منقول در من
سردسته کسانی که نفی را  پرداخته شود.و ادلّه استنباط حکم مجازات حبس از آن « لْأَرْضِٱمِنَ 

ابوحنفیه است. پیروان ابوحنیفه نیز به تفصیل در تقریرات  اندکردهدر این آیه مبارکه به زندان معنا 
تا آنجا که این نظریه از جانب آنها معروف  اندکردهو نوشتجات فقهی خود به این حکم تصریح 

هجری  1253بن عمر بن عبدالعزیز دمشقی متوفی نمونه ابن عابدین محمد  عنوانبهشده است. 
مشروعیت حبس کردن از دیدگاه قرآن به »می گوید:  رد المحتار علی الدر المختاردر کتاب 

و در ادامه کتاب خود به تمامی مدارک « استناد آیه شریفه )اوینفوا من الارض( ثابت است
، 5ق، ج1410ر.ک: ابن عابدین، مشروعیت زندان در کتاب و سنت و اجماع اشاره کرده است )

 (.517ص
کسانی که گفته اند نفی یعنی زندانی کردن چنین استدلال کرده اند که نفی حقیقی از زمین 
امکان ندارد چرا که به هر کجا تبعید کنیم باز همین است پس باید معنای آن را حبس بدانیم زیرا 

ه باشند. در تنویر المقباس تفسیر ابن در زندان نمی توانند مانند سایر مردم تصرف آزاد داشت
در زندان محبوس شوند تا اینکه »چنین تفسیر شده است: « ینفوا من الارض»عباس نیز عبارت 

آثار اصلاح در آنان ظاهر شود و توبه کنند چرا که می گوید: کیفر کسانی که در راهها مردم را 
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)ابن عباس، « را نمی کشند، زندان استمی ترسانند اما از آنان چیزی به یغما نمی برند و کسی 
 (.335، ص 1ق، ج1406

هجری قمری در کتاب المدونة الکبرى مى  179عبدالرحمن قاسم مالکی متوفی به سال 
از عبدالرحمن بن سلام پرسیدم، اگر مردمی از اهل ذمه یا از اهل اسلام، به مقام محاربه »نویسد: 

ند اگر دستگیر شدند مطابق فتوای مالک چگونه باید با برآیند اما مالی را نگیرند و کسی را نکش
آنها رفتار کرد؟ پاسخ داد: فتوای مالک بر این است که امام اختیار دارد محاربینی را که فقط راه 
را ناامن کرده اند بکشد و یا دست و پایشان را قطع نماید و به نظر مالک تمام محاربین یکسان 

و مانند آن بیرون آمده باشند و باعث ناامنی راه نشده باشند،  نیستند، بعضی ممکن است با عصا
و قتلی از آنها هم سر نزده باشد و یا مالی را از کسی نگرفته باشند. در این صورت سبکترین 
عقوبتها، این است که تازیانه بخورند و بعد از تبعید کردنشان در همان جا به زندان انداخته شوند 

ق، 1400)مالک بن انس، « نی در زندان میمانند که توبه شان ظاهر گرددو از نظر مالک، تا زما
 (.438، ص4ج

در کتاب الفروق، در  684شهاب الدین احمد ابن ادریس معروف به قرافی متوفی به سال 
قاعده یکصد و بیستم تحت عنوان قاعده فرق مابین تخییر مکلفین در کفاره دادن و بین تخییر 

بر امام واجب است که در مورد »راء و تعزیر و حد محارب می نویسد: حاکم در برخورد با اس
حد محارب تلاش وافری بنماید و آنچه را که صلاح جامعه مسلمین است انتخاب نماید که بعد 
از انتخاب و تعیین نوع حد، عدول از آن جایز نیست. اگر معلوم شد که محارب، رهبر و صاحب 

صاحب نظر نبوده و فقط آدم قوی و پرزوری بوده، باید دست نظر بوده است، کشته شود و اگر 
و پایش بر خلاف هم قطع شوند تا شر او از سر جامعه اسلامی کوتاه گردد، و اگر مشخص شد 
که فرد با عفت و بزرگواری است که از روی غفلت و اتفاق مرتکب چنین جرمی شده و از عمل 

« باشدمیاز نفی در مذهب مالک، زندانی شدن خود پشیمان است باید او را نفی کرد و مراد 
 (.18، ص3ق، ج1418)قرافی، 

در خصوص معنای نفی در آیه مذکور  885على بن سلیمان مرداوی حنبلی متوفی به سال 
راهزنی که کسی را نکشته و مالی را از کسی نگرفته باشد، بعد از جدا کردن از »می نویسد: 

 (.298، ص10)مرداوی، بی تا، ج« رند به شهری وارد گرددهمدستانش، نفی بلد میشود و نمیگذا
نخستین کسی است که در شام قضاوت حنبلی ها را  620عبدالله ابن قدامه، متوفی به سال 

بهتر است که محارب را به »سوره مائده مینویسد:  33پذیرفت. وی در خصوص نفی در آیه 
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، 8ق، ج1392دان انداخته شود )ابن قدامه، شهری غیر از موطن خود تبعید نمود، و در آنجا به زن
 (. وی برای محارب پنج حالت متصور است: 294ص

حالت اول: وقتی کسی را کشته باشد و مالی را هم گرفته باشد، در اینصورت کشته می 
 شود و به دار آویخته می گردد.

کشته می  حالت دوم: محاربین کسی را کشته باشند ولی مالی نگرفته باشند، در این صورت
 شوند و به دار آویخته میشوند. 

حالت سوم: محاربین مالی را گرفته باشند و کسی را نکشته باشند، در این صورت دست و 
 پایشان قطع میشود و این است معنای قول تعالى )من خلاف(.

 حالت چهارم: محاربین راه را ناامن کرده باشند و نه کسی را کشته باشند و نه مالی را گرفته
 باشند، و معنای نفی گرداندن در شهرهای مختلف است و بهتر است زندانی شوند .

حالت پنجم: محاربین قبل از اینکه بر آنها تسلط پیدا کنند توبه کرده باشند که در این 
صورت حدود الهی از آنها برداشته میشود و حقوق ناس میماند که میتواند محاربین را عفو کند 

 (.307، ص8ق، ج1392)ابن قدامه، 

هجری قمری نیز در مورد محارب و مجازات او می  972این نجار حنبلی، متوفی به سال 
انواع مجازات، در مقابل انواع گناهانی است که انجام داده است، بدین ترتیب قاتل کشته »نویسد: 

را نکشد  اگر کسی»وی در مورد معنی نفی بلد میگوید: «. می شود و آخذ مال قطع دست میشود
و مالی را نگرفته باشد، در این صورت نفی و طرد میشود و از سکونت او در یک شهر جلوگیری 

 (.492، ص2ق، ج1416)ابن نجار، « می شود تا اینکه توبه او نمایان گردد
امام شافعی نیز در معنای کلمه نفی دو قول دارد. اول آنکه منظور از نفی کردن حبس نمودن 
است که این مطلب در کتاب الأم بیان شده است. آنگاه که دزدان با سلاح عریان با فرد یا جماعتی 
روبرو می شوند، همه آنها از لحاظ عمل یکسان نیستند؛ بعضی کسی را کشته اند و بعضی مالی 

سیاه لشگر بوده اند  عنوانبها گرفته اند و بعضی مرتکب هیچکدام از این اعمال نشده اند، بلکه ر
که با در نظر گرفتن میزان جرمشان درباره آنها اقامه حدود می گردد. بدین ترتیب کسی که هم 

اول قاتل است و هم مالی را گرفته است، باید علاوه بر کشتن به دار مجازات نیز آویخته شود، 
کشته شود و بعد به دار آویخته شود و کسی که فقط مالی را گرفته باشد فقط دست راست او 
قطع می شود. ولی کسی که هیچکدام از این اعمال را مرتکب نشده است، بلکه بعنوان سیاه 

 لشکر بوده است، زندانی می گردد.
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است تا امام بر آنها دست  قول دوم نیز این است که مراد از نفی کردن، دنبال نمودن راهزنان
یابد و حدود را در مورد آنها اجرا نماید و اگر تنها راه را ناامن کرده باشند در این صورت زندانی 

 (.164، ص6ق، ج1403می گردند )شافعی، 
ابوزکریا یحیی بن شرف شافعی که از مهمترین مفتیان در فقه شافعی است، در مورد آیه 

ی مختلفی که در این آیه است در مقابل گناهان مختلفی است که هاعقوبت»مذکور می نویسد: 
 (.134)ابو زکریا، بی تا، ص« امکان دارد از افراد راهزن صادر شود

هجری نیز در  450ماوردی ابوالحسن علی بن محمد حبیب البصری البغدادى متوفى سال 
ش که می فرماید: )او کتاب احکام سلطانیه می نویسد: اهل تأویل در مورد سخن خدا در کلام

محارب باید از دارالاسلام به دارالشرک تبعید  -1ینفوا من الارض( چهار قسم اظهار کرده اند: 
 -4محارب را باید زندانی کرد،  -3محارب را باید از شهری به شهر دیگر فرستاد،  -2شود، 

 (.58ق، ص1386)ماوردی، « محارب را باید به منظور اجرای حد جلب و سپس تبعید نمود
از دیگر علماء شافعی میتوان به الملیباری الهندی اشاره کرده که در کتاب فتح المعین باب 

( و یا 185حدود بخش قطع الطریق به حبس قاطع طریق پرداخته )الملیباری الهندی، بی تا، ص
طرح ابی بکر سید البکری در کتاب امانة الطالبین باب حدود قسمت خاتمه، باب قاطع طریق را م

 (.284ق، ص1408کرده است )سید البکری، 

در کتب فتح القدیر للعاجز  861ابن همام کمال الدین محمد بن قاضی عبدالواحد متوفی 
زندانی کردن به موجب قرآن مشروعیت دارد زیرا مراد از آیه )اوینفوا من »الفقیر مینویسد: 

ابت میباشد چون پیامبر مردی را الارض( همان زندانی کردن است و از نظر سنت نیز این امر ث
 (.471، ص5ق، ج1415)ابن همام، « به خاطر اتهام حبس کرد

اهل »در باب قطاع الطریق می نویسد:  587ملک العلمای کاشانی ابوبکر بن مسعود متوفی 
تأویل در مورد نفی در آیه مذکور در مورد آن اختلاف کرده اند و بعضی همزه را از اول جمله 

گفته اند محاربان از روی زمین باید برداشته شوند، یعنی نفی کردن از زمین با  حذف کرده و
سایر کیفرهای تعیین شده تقسیم نشده، بلکه داخل در آنها است و این نظریه بنا بر قول کسی 

و معنایش این  کندمیاست که آیه شریفه را در مورد محاربی که مال مردم را گرفته است تأویل 
ان با کشتن و دار زدن از روی زمین برداشته میشوند چون نفی حقیقی همان است. است که محارب

بعضی دیگر گفته اند باید یکی از کیفرهای سه گانه را درباره اش انجام داد اما نفی کردن از روی 
زمین خارج از آنها نیست، زیرا با کشتن و دار زدن، نفی کردن نیز حاصل می شود. همچنین 
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کردن را یکی از اطراف تخییر قرار بدهیم زیرا نفی کردن با کشتن منافاتی ندارد  جایز نیست نفی
 و نفی کردن در طبقه پایین تری از کشتن قرار دارد. 

حسن بصری گفته است: نفی کردن به این است که محارب به قدری رانده شود که از بلاد 
ه شافعی آن را پسندیده است و آن اسلامی بیرون رود. در این زمینه ابراهیم نخعی قولی دارد ک

اینکه، شخص محارب باید در هر شهر مورد تعقیب قرار گیرد و ظاهراً نباید این نظریه درستی 
باشد چون اگر محارب را از شهری که در آنجا مرتکب گناهی شده بگیرند و به شهری دیگر 

به یک شهر دیگر  تبعید نمایند، در این صورت یک عنصر خطرناک را از یک شهری گرفته و
اسلامی فرستاه اند و چنانچه در تمامی شهرهای اسلامی مورد پیگیری قرار می گیرد که این جایز 
نیست. و در قولی دیگر نخعی گفته است محارب باید آنقدر زندانی شود تا اینکه توبه او ظاهر 

ق، 1328اشانی، )ک« گردد که این هم با وجود زنده بودن یک نوع نفی کردن از روی زمین است
 (.95-94، ص7ج

از مجموع نظرات، نتیجه گرفته می شود، که نفی در آیه مورد بحث، به معنی حبس است 
چون منظور از نفی محارب و افراد شرور این است که افراد جامعه از ضرر و خطر آنها در امان 

ود، چرا که راهزنان باشند، اگر گفته شود که نفی به معنای تبعید است، غرض فوق برآورده نمی ش
ممکن است در سرزمینی که به آنجا تبعید میشوند مرتکب خلاف و جنایت شوند و در چنین 
وضعیتی فقط محل ارتکاب جرم تغییر کرده است. با تبعید صرف قصد شارع مقدس از نفی 
 بدست نمی آید زیرا هر کجا که تبعید شوند همانجا نیز زمین است و امکان تخلف در آن مساوی
با مکان نخست است. علاوه بر آن بیشتر فقهاء و مفسرین و علمای مذاهب گوناگون بر این 
عقیده اند که نقی به معنای حبس است به شرطی که محارب و فرد شرور کسی را نکشته و یا 
مالی را نربوده باشد. پس نظراتی که نفی را به معنای تبعید صرف گرفته اند قابل پذیرش نیست 

با تبعید تحقق هدف و غرض از مجازات افراد شرور به دست نمی آید. بنابراین منظور  زیرا تنها
از نفی در این آیه شریفه، حبس و زندانی کردن افراد محارب و شرور است، لذا میتوان گفت که 

 مضمون این آیه دلالت روشنی بر مشروعیت مجازات زندان دارد.

 
 سوره نساء 15آیه . 2-1

بع استنباط حکم مجازات حبس برای فقها و مفسران قرآن کریم بوده است، آیه آیه دیگری که من
لْفَاحِشَةَ مِن نِ سَائِکُمْ ٱلم تِِ يََتِْيَن ٱوَ »سوره مبارکه نساء است که خداوند متعال می فرماید:  15
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للَّمُ لََنُم ٱلْمَوْتُ أوَْ يََْعَلَ ٱلْبُيُوتِ حَتَّم يَ تَوَفماهُنم ٱ سْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنم أرَْبعَةً مِ نکُمْ فإَِن شَهِدُواْ فأََمْسِکُوهُنم فِ ٱفَ 
 عنوانبه(؛ و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را 15)نساء: « سَبِيلاً 

فرا خود نگاه دارید تا مرگشان  شاهد بر آنها بطلبید. اگر گواهى دادند، آنان )زنان( را در خانه
را که در این آیه « امساک»لغت شناسان، کلمه . رسد یا اینکه خداوند، براى آنها راهى قرار دهد

 (.53، ص7ش، ج1390اند )قرشی، است، به حبس کردن تفسیر کرده وارد شده
البته در تفسیر این آیه اختلاف نظر وجود دارد. البته برخی در این میان معتقدند که حکم 

است، ولیکن برخی نیز خلاف این نظر را داشته و معتقدند چون دوم نسخ شده آیه اول با آیه 
باشد، لذا هیچ نسخی آیه اول در مورد افراد ازدواج کرده و آیه دوم مخصوص زن و مرد مجرد می

(. برخی از فقها و مفسرین معتقدند در دین مبین اسلام، 61ق، ص1397رخ نداده است )قمی، 
« فَأَمْسِكُوهُنم فِ الْبيُوتِ »اکار حبس بوده است، منتهی حبس در منزل و عبارت در ابتدا عقوبت زن زن

اشاره به آن است. بعداً حد رجم و جلد تشریح شده و مجازات حبس برداشته شد و آیه فوق 
نسخ شد. برخی فقهای معاصر معتقدند این آیه نسخ نشده است و مقصود از نگهداری زن زناکار 

از ارتکاب دوباره این عمل است یا نگهداری تا زمانی که توبه کند و اطمینان  در خانه جلوگیری
-312، صش1375از پاکی وی پیدا شود و در هر صورت این حکم باقی و مستمر است )خویی، 

(. برخی صاحب نظران عقیده دارند اگر کسی قائل به نسخ این آیه یا موقتی بودن حکم 310
یه نمیتواند شاهدی بر مشروعیت حبس در اسلام در حال حاضر مذکور در این آیه شود، این آ

باشد. اما اگر معتقد شویم که امساک در منزل به منظور جلوگیری از تکرار زناست و این حکم 
کماکان باقی است، این آیه میتواند مصداقی از حبس برای جلوگیری از ارتکاب گناه باشد )ابن 

 (.265 – 266ق، صص1415همام، 
ست گفته شود حتی بر فرض اخیر نیز آیه نمیتواند برای مجازات حبس شاهد باشد ممکن ا

زیرا میان امساک و نگهداری در خانه با مجازات حبس تفاوتهایی وجود دارد. متصدی امساک 
در خانه شوهر یا پدر یا ولی زن است، در حالی که متصدی مجازات حبس، حکومت است مگر 

سلام در اجرای مجازات در این زمینه سیاستی مشارکتی است. اینکه بگوییم سیاست جنایی ا
همچنین ممکن است گفته شود میتوان نگهداری در خانه را نوعی مجازات دانست چراکه به هر 
حال نوعی محدودیت در آزادی اشخاص است و در نتیجه سیاست جنایی اسلام در زمینه اجرای 

اما به نظر میرسد این سخن از وجاهت کافی  این مجازات، نوعی سیاست جنایی مشارکتی است،
برخودار نیست چرا که در سیاست جنایی مشارکتی از نهادهای غیر دولتی و از جامعه مدنی برای 
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اعمال ابزارهای غیر کیفری سیاست جنایی استفاده میشود، همانند نقشی که خانواده، مدرسه، 
صلاح و درمان مجرم دارا میباشند. بنابراین دانشگاه مسجد و... در زمینه پیشگیری از جرم و یا ا

 نمیتوان امساک را نوعی مجازات دانست.

 
 بررسی نظرات عالمان شیعه. 1-2-1

سوره نساء را به حبس  15از آنجا که برخی از مفسران قرآن کریم عبارت )امسکوهن( در آیه 
ی کنید، لذا در ادامه به تعبیر کرده و گفته اند زنانی که مرتکب زنا می شوند را در خانه زندان

بررسی نظرات علماء و فقهاء شیعه و سپس اهل سنت پرداخته و ادلّه استنباط حکم آنان را برای 
 روشن شدن موضوع تبیین می نماییم. 

برای روشنتر شدن بحث ابتداء یک روایت و به دنبال آن دیدگاه علمای بزرگ شیعه و سنی 
وَ رَوَى اَلَْْسَنُ بْنُ مََْبُوبٍ عَنْ »صادق)ع( روایت کرده است که: می آوریم. عبدالله بن سنان از امام 

ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ فَ قَالَ »عَبْدِ اَللَّمِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ عَبْدِ اَللَّمِ عَلَيْهِ الَسملَامُ قاَلَ:  جَاءَ رَجُلٌ إِلََ رَسُولِ اَللَّمِ صَلمى اَللَّم
قاَلَ: قَدْ « فاَمْنَعْ مَنْ يدَْخُلُ عَلَيْهَا»قاَلَ: قَدْ فَ عَلْتُ قاَلَ: « فاَحْبِسْهَا»يدََ لَامِسٍ. قاَلَ:  إِنم أمُِ ي لَا تَدْفَعُ 

عاملی، )حر « فَ قَيِ دْهَا فإَِنمكَ لَا تَبََُّهَا بِشَيْءٍ أفَْضَلَ مِنْ أنَْ تََنَْعَهَا مِنْ مَََارمِِ اَللَّمِ عَزم وَ جَلم »فَ عَلْتُ قاَلَ: 
(؛ مردی نزد رسول خدا)ص( آمد و گفت: مادرم دست هیچ لمس کننده 414، ص18ق، ج1415

ای را رد نمیکند. رسول خدا )ص( فرمود: او را حبس کن. گفت: این کار را کردم. رسول 
خدا)ص( فرمود: نگذار کسی بر او وارد شود. گفت: این کار را نیز کرده ام. رسول خدا)ص( 

ند که خدمتى نیکوتر از این دربارة او از اینکه او را از حرامهاى الهى بازدارى، فرمود: او را بب
 .نخواهى کرد

سوره نساء چنین می گوید:  15محمد بن جریر طبری نیز در تفسیر خودش در مورد آیه 
آنان را در خانه ها زندانی کنید تا مرگشان فرا رسد یا اینکه خداوند راهی را برای نجات آنها »

وی در ادامه می گوید مراد از امساک در آیه زندانی کردن است و از ابن عباس «. م نمایدفراه
که در ابتدا وضع بدین روش بود که اگر کسی مرتکب زنا میشد، تا لحظه مرگ در  کندمینقل 

 (. 293، ص4ق، ج1422خانه زندانی می گشت )طبری، 
پس زنان ]گناهکار[ را در خانه » فخر رازی در کتاب مفاتیح الغیب اینگونه ذکر میکند:

هایتان به طور دائم محبوس نمایید و حکمت این کار آنها را از زنا دور میکند، چون که وقتی از 
خانه خارج شوند و در انظار ظاهر شوند، در معرض زنا قرار میگیرند، ولی وقتی در خانه محبوس 
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، 4ق، ج1412)فخر رازی، « میکنند شدند و بر این حال ماندند، عفت و فرار از زنا را عادت
 (.293ص

برنجانی »در تفسیر ابراهیم عاملی از ابوالفتوح نقل شده که عبدالله بن عباس گفته است: 
ایشان را به دست و زبان و ایذای دست، زدن به نعل و کفش باشد و این حکم نیز منسوخ است 

به معنی آنان « فامسکوهن»ارت طبرسی درباره عب (.359، ص2)عاملی، بی تا، ج« به حد و رجم
که در آغاز کار اسلام، درباره کار  دهدمیرا در خانه زندانی کنید تا مرگشان فرا رسد، توضیه 

زنان فاجره که فحشاء آنان با گواهی چهار مرد عادل ثابت میشد، شیوه این بود که آن زنان در 
وه، با نزول آیه رجم و تشریع سنگسار خانه زندانی می شدند تا مرگشان فرا رسد. اما بعدا این شی

، 2ق، ج1384برای زناکاران محصنه و جلد برای زناکاران غیر محصنه منسوخ گردید )طبرسی، 
 (.7ص

امساک »می نویسد: « فامسکوا هن فی البیوت»علامه طباطبایی )ره( در خصوص عبارت 
زشت. اگر هم معلوم گردد دائمی است که بر شهادت چهار نفر مترتب می شود نه بر تحقق کار 

بدین معنا که اگر ارتکاب فحشاء محقق و معلوم شود، ولی چهار نفر عادل گواهی ندهند، کیفر 
ثابت نیست و این از نعمتهای خداوند است که در مورد بندگانش بزرگواری نشان داده و عفو و 

فرا رسد، تعیین شده  اغماض می فرمایند. به قرینه عنایتی که در سخن خداوند با جمله تا مرگ
 (.21-20، صص2ق، ج1417)طباطبایی، « است

حقیقت و حق مطلب این است که در این آیه هیچ »آیه الله خوئی در این باره گفته است: 
گونه نسخی به وقوع نپیوسته است، زیرا منظور از فاحشه در آیه به هر گونه اقدامی گفته می 

د خود برسد و اختصاصی به زنا ندارد. اگر میان دو شود که در زشتی و نکوهش به بالاترین ح
زن واقع شود، مساحقه است و اگر بین دو مرد اتفاق بیفتد، لواط نام دارد و اگر بین یک مرد و 
یک زن واقع شود، زنا گفته می شود. لفظ فاحشه نه از نظر لغت و نه از نظر دلالت در زنا ظهور 

 ندارد. 
وقوع نسخ در آیه اول متوقف بر موارد زیر است: الف(: همچنین باید دانست که پذیرش 

یجعل »حد، مجازات ارتکاب فاحشه باشد. ب(: منظور از عبارت  عنوانبهحبس کردن در خانه ها 
حکم جلد و رجم باشد. در حالی که اثبات این دو ادعا ممکن نیست زیرا به روشنی « لهن سبیلا

خانه ها، بازداشتن از ارتکاب عمل زشت است و از آیه به دست می آید که هدف از حبس در 
این موضوع از قبیل دفع منکری است که وجوب دفعش در امور با اهمیت مانند ناموس ثابت 
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شده باشد ... و منظور از پیدا شدن راه برای زنی که مرتکب فاحشه شده است به وجود آوردن 
د از عذاب رهایی پیدا کند. و جای راه و فراهم کردن وسایلی است که، زن به وسیله آن بتوان

بسی شگفتی است که جلد و رجم راه نجات برای او باشند، زیرا ماندن او در خانه و برخورداری 
از امکانات رفاهی خیلی بهتر از تازیانه خوردن و سنگسار به سود اوست، در حالی که معلوم 

 (.230)خویی، بیان، ص« است که آنها به ضرر او هستند
 

 بررسی نظرات عالمان اهل سنت .2-2-1
گفته شده مراد از زن در آیه اول، »مینویسد:  صفوة البیانمحمد بن مخلوف حسنین در تفسیر 

جنس زن است و مراد از کلمه اللذان در آیه دوم، دو تا مردی است که مرتکب عمل شنیع لواط 
(. احمد بن حسین 143، ص1ق، ج1414)حسنین، « بشوند که این قول از مجاهد نیز رسیده است

ی زن و مرد زناکار، حبس و آزار بوده بن علی بیهقی نیز میگوید شافعی گفته اولین کیفر دنیو
(. شمس الدین سرخسی 210، ص8ق، ج14120)بیهقی، « است و سپس خداوند آن را نسخ کرده

حبس کیفر مشروعی است و بدین جهت در آغاز اسلام، حبس، حد زنا بوده »نیز می گوید: 
 (.325، ص2ق، ج1406)سرخسی، « است

بگو اگر دختر و پسر زنا کنند، هر دو تبعید می  آمده است که گفتم مدونة الکبرىدر کتاب 
شوند؟ ... گفت: مالک گفته است که نفی و تبعید اصلاً برای بردگان و زنان نیست. گفتم: آیا مرد 

)مالک « جوان از نظر مالک در آنجایی که تبعید شده، زندانی میشود؟ گفت: بله، زندانی میشود
در این رابطه در کتاب خودش با عنوان نیل الأوطار (. شوکانی نیز 237، ص6ق، ج1400بن انس، 

ظاهر احادیثی که در این باب آمده است دلالت بر تغریب، یعنی »لشرح منتقى الاخبار می گوید: 
تبعید زانی از محل خودش به مدت یکسال دارد. البته از زید بن علی حکایت شده است که 

 (.90، ص7، جق1403)شوکانی، « تغریب، حبس به مدت یک سال است
سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان  15جوزی نیز معتقد است در آیه  ابن

جوزی، مرگ قرار داده شده است که این حکم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ گشته )ر.ک: ابن 
 (. 122ـ120تا، صبی

نها در صدر اسلام مجازات آ»زمخشری در باره معنای )فامسکوهن فی البیوت( گفته است: 
این بوده است که برای همیشه در خانه حبس شوند اما به وسیله آیه )الزانیة و الزانی( نسخ 
گردیده است. البته این احتمال نیز هست که نسخ نشده باشد، چون حد آن در کتاب و سنت ذکر 
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خانه شده اند،  شده است، لذا در اینجا دیگر ذکر حد را نکرده است و اینکه سفارس به ماندن در
برای این است که از در معرض گناه قرار گرفتن با مردانی که قبلا با آنها مرتکب خلاف شده 
اند، محفوظ بمانند. در عبارت )یجعل الله لهن سبیلا( منظور از )سبیل( ازدواج است و ازدواج 

است زیرا در آن  آنها را از ارتکاب زنا بی نیاز می سازد. نیز گفته شده که منظور از سبیل حد
 (.487، ص1ق، ج1396)زمخشری، « زمان حد تشریع نشده بود

از مطالبی که گذشت به دست میآید، زنی که مرتکب زنا میشود باید او را تا زمانی که از 
طریق ازدواج و یا به واسطه پیری یا توبه کردن راهی برای وی گشوده شود در خانه حبس کرد. 

ندارد، زیرا جلد و « رجم»در آیه دوم از سوره نور و یا حکم « جلد»این حکم ارتباطی با حکم 
رجم مجازاتهای هستند که به قصد تأدیب انجام می پذیرند، اما حبس در خانه به دلیل باز داشتن 
از ارتکاب مجدد زنا به وقوع می پیوندد. بنابراین حکم جلد و رجم با حکم حبس در آیه مذکور 

یکی ناسخ باشد و دیگری منسوخ. همچنین لفظ فاحشه به زنا اختصاص با هم منافات ندارند تا 
ندارد بلکه منظور از آن، کار زشت و ناپسندی است که اگر بین دو زن صورت گیرد، مساحقه 
نام دارد و اگر بین دو مرد باشد، لواط نامیده میشود و اگر بین زن و مرد واقع شود، زنا گویند. 

عم است از این موارد، بنابراین به هر کدام از معانی فوق بکار رود در بعضی موارد لفظ فاحشه ا
نسخی صورت نگرفته است و بین احکام حبس، جلد، رجم و اذیت منافاتی وجود ندارد و قابل 
جمع هستند. همچنین روشن شد که منظور از سبیل راه گشایشی برای زن زناکار است و آن توبه 

ای که در این ارتباط برای عدم وقوع نسخ آیه ارائه گردید، دلایل یا ازدواج و یا پیری است. ادله 
بسیار قوی و متقنی بودندپ، پس حکم حبس زن زناکار در خانه استمرار دارد و برای همیشه 

 باقی است.

 
 سوره مائده  106آیه . 3-1

استدلال از دیگر آیاتی که در قرآن کریم مبنای نظر مشروعیت مجازات حبس قرار گرفته و بر آن 
لمذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَ يْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدکَُمُ ٱيِِ أيَ ُّهَا »سوره مائده است که می فرماید:  106میشود، آیه 

رْضِ فأََصَابَ تْکُم مُّصِيبَةُ لَْْ ٱثْ نَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِ نکُمْ أوَْ ءَاخَراَنِ مِنْ غَيْْکُِمْ إِنْ أنَتُمْ ضَرَبْ تُمْ فِِ ٱلْوَصِيمةِ ٱلْمَوْتُ حِيَن ٱ
رْتَ بْتُمْ لَا نَشْتََِي بهِِ ثََنَاً وَلَوْ کَانَ ذَا قُ رْبََ وَلَا نَکْتُمُ ٱللَّمِ إِنِ ٱلصملَوةِ فَ يُقْسِمَانِ بِ ٱلْمَوْتِ تََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ ٱ

 اید هنگامى که یکى از شما را ]نشانه یمان آورده؛ اى کسانى که ا«لْاثَِينَ ٱللَّمِ إِنَّم إِذاً لممِنَ ٱشَهَادَةَ 
هاى[ مرگ دررسید باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فرا 
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خوانید یا اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید ]و شاهد مسلمان نبود[ دو تن از 
]در صداقت آنان[ شک کردید پس از نماز آن  غیر ]همکیشان[ خود را ]به شهادت بطلبید[ و اگر

 دو را نگاه مى دارید پس به خدا سوگند یاد مى کنند که ما این ]حق[ را به هیچ قیمتى نمى
کنیم که ]اگر در کار[ باشد و شهادت الهى را کتمان نمى ]فروشیم هر چند ]پاى[ خویشاوند 

 بود.کتمان حق کنیم[ در این صورت از گناهکاران خواهیم 
قبل از اینکه به مشروعیت حبس با آیه استدلال شود، ضرورت دارد شأن نزول و معنای آیه 

اند: مردی به نام ابن ابی ماریه همراه روشن شود. در مورد شأن نزول آیه تمامی مفسران نوشته
دو مرد نصرانی به نام تمیم بر اوس و برادرش عدی به قصد تجارت از مدینه حرکت کردند. در 

یان راه ابن ابی ماریه بیمار شد. وصیتی نوشته و در وسط کالاهای خود پنهان ساخت و سپس م
اش برسانند. آن دو تمامی اموال و کالاها به آن دو نفر تحویل داد و سفارش کرد تا به خانواده

اده نفر بعد مرگ او کالاهای با ارزش و نفیس و گران قیمت را برداشته و مابقی باقیمانده به خانو
او سپردند. وارثان بعد از بررسی ملاحظه نمودند که مقداری از کالاها نیست و سپس وصیتنامه 
او را که میان اموال به دست آمده بود، مطالعه نمودند. در این باره با دو برادر مذاکره کردند اما 

مین مناسبت آیه اطلاعی نموده، لذا ورثه ناگزیر شکایت نزد پیامبر بردند که به هآنها اظهار بی
 نازل شد.

مضمون آیه فوق دلالت بر این مطلب میکند که اگر مسلمانی در حال سفر از دنیا رفت و 
کسی از مسلمانان همراهش نبود باید دو نفر بر وصیت او شهادت بدهند و اگر در باره آن دو 

شوند. نفر شک و تردیدی وجود داشته باشد، باید تا نماز عصر که سوگند می خورد حبس 
پذیرش این معنا منوط به شرایطی است که اولا: منظور از حبس )تَحْبِسُونَهُمَا( در این آیه زندان 
در مفهوم رایج و مصطلح آن باشد. ثانیا: ثابت گردد که شهادت اهل کتاب درباره وصیت قابل 

 پذیرش است. ثالثا: این آیه به وسیله آیات دیگر نسخ نشده باشد.
 

 ظرات عالمان شیعهبررسی ن. 1-3-1
در ادامه به نقل نظرات عالمان و مفسران و فقهای شیعی و سنی بر معنای حبس که در آیه وارد 

شود. امامیه را عقیده بر این است که آیه مورد بحث از محکمات است، است، پرداخته میشده 
ش، 1384 و شهادت اهل کتاب درباره وصیت مسلمانان در سفر، جایز است )موسوی الخمینی،

(. لازم به ذکر است که شهادت اهل ذمه که در دین خود دارای عدالت است، 442، ص2ج
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هنگامی که از مسلمانان عادل کسی برای گواهی دادن پیدا نشود، در مورد وصیت به مال پذیرفته 
 (.439، ص7؛ عسقلانی، بی تا، ج196، ص9ق، ج1418است )رازی، 

که درباره این آیه از امام صادق )ع(  کندمییتی نقل سید هاشم بحرانی در تفسیر خود روا
اگر کسی از مسلمانان در حال سفر از دنیا رفت، دو »سوال شد و آن حضرت در پاسخ فرمودند: 

نفر شاهد عادل مسلمان بر وصیت او شهادت بدهند، و اگر دو نفر عادل پیدا نشد، دو نفر بیگانه 
)بحرانی، « ذیرید و آن دو را تا بعد از نماز عصر حبس کنیدشاهد بپ عنوانبهکه قرآن میخوانند را 

(. در روایت دیگری به نقل از ابن عباس مشابه این مضمون آمده است با 509، ص1ق، ج1394
آن دو نفر مسیحی را حبس میکنند تا اینکه بعد از نماز عصر، به خدا سوگند »این قید اضافه که 

 (.232، ص1ق، ج1406)ابن عباس، « یاد کنند
ابن عربی نیز میگوید: این قسمت از آیه دلالت دارد بر اینکه کسی را که حق برعهده اش 
ثابت شده است، میشود زندانی کرد و این یکی از ریشه های حکمت و حکمی از احکام دین 

حقوقی که فوراً می شود  -1است زیرا حقوقی که در گردن اشخاص می آید بر دو نوع است: 
حقوقی که برای گرفتن آن وقت لازم است. در این صورت کسی که حق در  -2به دست آورد، 

ذمه اوست اگر آزاد گذاشته شود، از دسترس خارج میشود و حق از بین می رود. چاره ای نیست 
جز اینکه باید وثیقه ای در این مورد گرفته شود و اگر این ممکن نباشد چاره ای نیست جز اینکه 

از این طریق به صاحبش برسد و اگر حد مانند قصاص و حدود باشد که  فرد را زندانی کنند تا
عوض نیز قبول نمیکند و استیفای آن فوراً امکان پذیر نیست، در این حال جز محبوس کردن راه 
دیگری وجود ندارد. به این جهت است که در شریعت اسلام، زندانی کردن تجویز شده است. 

ثی خود نقل کرده اند که پیامبر اکرم )ص( مردی را به اتهام، ترمذی و ابوداود نیز در کتب حدی
 (.716، ص2ق، ج1398)ابن عربی، « حبس کرده و سپس آزادش فرمود

آورده است: منظور حبس « لصملَوةِ ٱتََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ »علامه طباطبایی نیز در تفسیر عبارت 
ر چگونگی وصیت شک و تردید نمایید، آن دو است اگر در اظهارات وصی یا مال الوصیت و د

 (.211، ص6ق، ج1417)طباطبایی، « کنندمیدر آن صورت دو نفر شاهد به خدا سوگند یاد 
 

 بررسی نظرات عالمان اهل سنت. 2-3-1
در میان عالمان اهل سنت نیز اعتقاد بر آن است که حکم حبس در آیه مذکور جهت یادکردن 
سوگند به خدای متعال به منظور احقاق حق الناس بوده و آیه نسخ نشده است. ابن قیم جوزیه 
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ضمن رد کردن نظریه کسانیکه قائل به نسخ آیه شده اند، و همچنین کسانی که گفته اند حکم 
اینکه می گویید شاهد را نمی توان حبس کرد باید »و قیاس مخالفت دارد، میگوید:  آیه با اصول

در جواب بگویم مراد از حبس در اینجا زندان نیست که اهل گناه با آن مجازات میشوند، بلکه 
ق، 1381)ابن قیم جوزیه، « منظور این است که آنها را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه می دارند

 (.205ص 

تََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ معنای عبارت )»زمخشری نیز در تفسیر معروفش الکشاف مینویسد: 
( این است که آن دو را بعد از نماز عصر نگهدارید تا قسم بخورند چون موقع جمع شدن لصملَوةِ ٱ

 مردم بعد از نماز عصر است و شاید مراد از تعبیر نگه داشتن که در کلام زمخشری آمده است،
 (.230، ص1ق، ج1415)زمخشری، « همان حبس کردن باشد

( آن است که دو نفر لصملَوةِ ٱتََْبِسُونََمَُا مِن بَ عْدِ فخر رازی نیز معتقد است منظور از عبارت )
فَ يُقْسِمَانِ حرف فاء در )»شاهد را تا بعد از نماز بازداشت کنید تا قسم بخورند. وی می نویسد: 

ق، 1412)فخر رازی، « است یعنی آن دو را تا قبل از سوگند خوردن زندانی کنید( فای جزاء للَّمِ ٱبِ 
 (.117، ص12ج

از آنچه گفته شد به دست می آید هنگامی که، نشانه های مرگ مسلمانی پیدا شد، باید دو 
شاهد بر وصیت مشخص کند و اگر نشانه های مذکور در سفر اتفاق  عنوانبهنفر مسلمان عادل 

شاهد بر وصیت  عنوانبهاز مسلمانان همراه او نباشد، باید دو نفر را از اهل کتاب  بیفتد و کسی
انتخاب کند، و آنها را باید تا بعد از نماز عصر حبس نمود تا به نام خدا سوگند یاد کنند. منظور 
از حبس نیز زندان احتیاطی است تا بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری شود. پس مضمون 

 یه دلالت روشنی بر مشروعیت زندان و حبس احتیاطی دارد.این آ
 

 نقد ادلّه ناسخین حکم حبس در آیه مذکور. 3-3-1
. امامیه بر این باشدمیهمانگونه که گفته شد، آیه مذکور در رابطه با حبس جهت ادای سوگند 

ایز است. باورند که این آیه نسخ نشده، و شهادت اهل کتاب در مورد وصیت مسلمان در سفر ج
در مقابل برخی از عالمان اهل سنت مثل مالک بن انس، شافعی و ابوحنیفه معتقدند که این آیه 
نسخ شده است و شهادت اهل کتاب به هیچ وجه پذیرفته نیست. در حالی که پذیرش نسخ در 
گرو داشتن دلیل قطعی و متواتر است، و چنین دلیلی بر نسخ آیه مذکور وجود ندارد. بر عکس 

 وایات زیادی بر عدم نسخ و پذیرش شهادت اهل کتاب در موقعیت مذکور یافت می شود.ر
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روایات زیادی از اهل تسنن و تشیع نقل گردیده است که مضمون آنها بر این نکته دلالت 
کند که شهادت اهل کتاب در مورد مرگ یک مسلمان در طول سفر پذیرفته می شود به شرط 

اشته باشد. از جمله این روایات، روایتی است از امام صادق )ع( آنکه شاهد مسلمانی وجود ند
درباره قول خداوند متعال که امام )ع( فرموده است اگر مردی در سرزمین غربت مرگش فرا 
برسد و کسی از مسلمانان پیدا نشود که بر وصیت اوشهادت بدهد، شهادت غیر مسلمان بر 

يِ أيَ ُّهَا الَمذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ »عَبْدِ اَللَّمِ عَلَيْهِ السملَامُ عَنْ قَ وْلِ اَللَّمِ سَألَْتُ أبَََ »وصیتش جایز و صحیح است: 
فَ قَالَ: الَلمذَانِ مِنْكُمْ « بَ يْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الَْمَوْتُ حِيَن الَْوَصِيمةِ اثِنْانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخَرانِ مِنْ غَيْْكُِمْ 

وسِ، لَِْنم رَسُولَ لِمَانِ، وَ الَلمذَانِ مِنْ غَيْْكُِمْ مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ، فإَِنْ لََْ تََِدُوا مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ فَمِنَ الَْمَجُ مُسْ 
ُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ قاَلَ: وَ سُنُّوا فِ الَْمَجُوسِ سُنمةَ أهَْلِ الَْكِتَابِ فِ اَ  لِْْزْيةَِ، قاَلَ: ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الَرمجُلُ اَللَّمِ صَلمى اَللَّم
دْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهَْلِ الَْكِتَابِ يُُْبَسَانِ  « مِنْ بَ عْدِ الَصملاةِ فَ يُقْسِمانِ بَِللَّ ِ »بِِرَْضِ غُرْبةٍَ فَ لَمْ يََِ

 (. 8، ص13ق، ج1392)فیض کاشانی، 
( نقل کرده است که سوره مائده به طور یکجا نازل شده و همچنین کلینی از امام صادق)ع

ای بوده است که بر پیامبر )ص( نازل گشته و در این سوره، آیه منسوخ وجود ندارد آخرین سوره
(. در این مورد روایات و احادیثی از اسما بنت عمیس، عایشه، علی 4، ص7ق، ج1417)کلینی، 

است. لذا نسخ شدن آیه بدون  ه بن قیس نیز نقل شدهبن ابی ابطالب)ع(، حمزة بن حبیب و عطی
اقامه دلیل قطعی قابل پذیرش نیست و ادعای کسانی که قائل به نسخ هستند، ضعیف و غیر قابل 

 اثبات عقلی است.
آیه الله خوئی به طور مفصل دلایل کسانی را که قائل به نسخ شده اند مورد بررسی قرار 

شهادت اهل کتاب را به اثبات رسانده است. وی در البیان می  داده و عدم نسخ آیه و پذیرفتن
از سوره مائده از محکمات است و نسخ نشده است،  106امامیه بر این اعتقادند که آیه »فرماید: 

زیرا شهادت اهل کتاب درباره وصیت مسلمانان در سفر صحیح است. جمعی از صحابه و تابعین 
، شریح، سعید بن مسیب و سعید بن جبیر و... نیز این نظر از جمله عبدالله بن قیس، ابن عباس

 (.266-263ش، ص1385)خویی، « را پذیرفته اند
 اما ادله کسانی که قائلند آیه منسوخ شده به شرح زیر است: 

 
 دلیل اول. 1-3-3-1
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شاهدانی که مورد ؛ یعنی از «لشُّهدََاءِٱمِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ »فرماید: سوره بقره می 282خداوند در آیه 
؛ یعنی دو نفر «وَأَشْهِدُواْ ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ »...پسند شماست. و در آیه دوم از سوره طلاق گوید: 

عادلی را از خودتان شاهد بگیرید، که این دو آیه دلالت دارند بر اینکه عدالت و پسندیده بودن 
 دو شاهد معتبر است و کافر نه عادل است و نه پسندیده. 

 در پاسخ باید گفته شود: 
سوره طلاق در  2سوره بقره در مورد شهادت در قرض و دین است و آیه  282آیه  الف(

اختصاص ، پس هیچکدام دلالت بر، شهادت بر وصیت ندارند، بلکه باشدمیباره شهادت بر طلاق 
اهد و وصیت اند و ابداً به معتبر بودن عدالت در شبه موردی دارند که در آن مورد نازل شده

 دلالتی ندارند. 
به فرض این که این دو آیه اطلاق داشته باشند باز هم آیه ی وصیت اطلاق آن را تقیید  ب(

 خصوصاً اگر مقید اخیراً نازل شده باشد.می زند، زیرا مطلق نمی تواند ناسخ دلیل مقید باشد، 
 

 دلیل دوم. 2-3-3-1
اند که بر عدم پذیرفتن دومین دلیل آنان بر وجود نسخ در دو آیه ذکر شده این است که ادعا کرده

اجماع، اصطلاحاَ به اتفاق رأی تعدادی از علمای اسلام است.  شهادت فاسق، اجماع منعقد شده
)مشکینی  گویند که گفتار آنها دارای اعتبار باشد و در امری از امور دینی اتفاق نظر داشته باشند

باشد، پس شهادت او پذیرفته (. باتوجه به این که کافر فاسق هم می154ش، ص1382اردبیلی، 
 نیست. 

ای وجود ندارد، چون اکثر علما شهادت پاسخ آنکه جهت ادعای اجماع در این مورد زمینه
یست که اند. و به علاوه پذیرفته نشدن شهادت مسلمان فاسق مستلزم این نکافر را جایز دانسته

 شهادت کافر نیز رد بشود، مخصوصاً اگر کافر در این خود عادل باشد.
 

 دلیل سوم. 3-3-3-1
سومین دلیل که شهادت کافر به زیان مسلمان در غیر مورد وصیت، محققاً جایز نیست، و پذیرفته 
شدن آن در مورد وصیت نیز مورد اختلاف است. پس باید از موضوع اختلافی دست برداریم و 

 به موضوع اجماعی متمسک بشویم باید.



  337                                  منصوری، اسدی مهماندوست و فرحزادی   .../نقد و بررسی ادلهّ قرآنی مشروعیت مجازات حبس

در جواب این دلیل نیز باید گفت: پذیرفته شدن شهادت کافر در وصیت، به استناد دلیل 
رسد. است و معارفی هم در این روی وجود ندارد. پس وجهی برای دلیل سوم آنان به نظر نمی

له )تحسبونهما من بعد آنچه در این آیه شریفه دلالت بر جواز زندان و مشروعیت آن دارد جم
الصلوه( هست یعنی در وصیت دو شاهد را بعد از نماز حبس کنید و آنچنانکه در تفسیر مجمع 
البیان آمده است، مراد از جمله مذکوره حبس دو شاهد بعد از نماز عصر است، و مخاطب آن 

لی در هم ورثه و هم قضات هستند گرچه جمله )تحسبونها( بصورت فعل مضارع آمده است، و
 (.397، ص3ق، ج1384حقیقت به معنای امر است )طبرسی، 

علامه طباطبایی هم در المیزان به این مطلب اشاره نموده و گفته است با عنایت به شان 
نزول آیه و دقت در مفهوم آن میتوان گفت در اسلام بازداشت احتیاطی )موقت( برای جلوگیری 

هرگاه حقی از مردم در حال تضییع باشد و یا خوف از تضییع حقوق مردم مشروع میباشد و لذا 
فرار متهم در بین باشد، میتوان او را تا ادای حق و مکشوف شدن حقیقت بازداشت نمود 

(. بنابراین هرگاه حقی بر شخصی واجب باشد باید زندانی 211، ص6ق، ج1417)طباطبایی، 
حان است که میفرماید آنان را بعد شود تا آن حق را ادا نماید و دلیل این سخن فرموده خدای سب

 از نماز حبس کنید.
اجمال مباحثاتی که پیرامون آیه یاد شده، انجام گرفته است که گروهی از مفسران آیه را 

دانند، ولی اکثر محققان را عقیده بر این است که آیه نسخ نشده، و تعدادی از آنان را منسوخ می
با این آیه تشریح شده و مورد آن، احتیاطی است.  باور بر این است که مرضوع حبس و زندان

اما محجور کردن و تبعید نمودن، چون خواص زندان به معنای معروف در آنها وجود نداشت، 
لذا متعرض آن دو نشدیم، چون تبعید شدن تنها دور افتادن از محلی است که جرم در آنها 

در اموال است، به اضافه اینکه افرادی  صورت گرفته، و محجور شدن تنها بازماندن از تصرف آزاد
اند، و آن دو هم مکلف نیستند چون قلم از آنها برداشته شوند یا صغیرند یا دیوانهکه محجور می

 شود.است، به این جهت زندان و حبس هم شامل حال آنان نمیشده
 
 

 سوره توبه  5آیه . 4-1
نباط کرد، آیه پنجم سوره مبارکه توبه آیه دیگری که از آن می توان حکم مجازات حبس را است

فإَِذَا انْسَلَخَ الَْْشْهُرُ الْْرُُمُ فاَقْ تُلُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ »است که خداوند متعال می فرماید: 
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«  وَآتَ وُا الزمكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنم اللَّمَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لََمُْ كُلم مَرْصَدٍ فإَِنْ تََبوُا وَأقَاَمُوا الصملَاةَ 
هاى حرام سپرى شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر پس چون ماه (؛ 5)توبه: 

کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهى به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز 
  اشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید زیرا خدا آمرزنده مهربان است.برپا د

گروهی از مفسران بر این عقیده اند که مشروعیت زندانی کردن اسیر را می توان از این آیه 
بدست آورد. لذا بسیاری از فقها و مفسران، مشروعیت حبس کردن اسیر را از این آیه استنباط 

ند واژه حصر در آیه فوق به معنای محاصره کردن و ممانعت نمودن است. شیخ و معتقد نموده
( نیز در وَخُذُوهُمْ حصر و حبس نظیر همدیگر هستند. عبارت )»طوسی در این باره می نویسد: 

اینجا یعنی مشرکان را به اسارت بگیرید بدین صورت که اسیران را در مکان خصوصی به صورت 
 (.173، ص10ق، ج1385)طوسی، « اقامت اجباری حبس نمایید

 کنیم.نت را در خصوص آیه مذکور بیان میدر ادامه نظرات برخی از مفسران شیعه و اهل س
یعنی آنان را به اسارت بگیرید و  (وَخُذُوهُمْ »)می نویسد:  آلوسی بغدادی در رابطه با آیه مذکور

)اخیذ( به معنای اسیر است و اسارت به بستن تفسیر شده است، نه به بردگی درآوردن ... و 
شاه عبدالعظیم (. 246، ص5ق، ج1415)آلوسی بغدادی، « ( یعنی حبسشان کنیدوَاحْصُرُوهُمْ عبارت )

( یعنی بازداشتن وَاحْصُرُوهُمْ ( یعنی کفار را به اسارت بگیرید، )مْ وَخُذُوهُ »)حسنى نیز می نویسد: 
)شاه عبدالعظیم « آنها از تصرف در زمین و بلاد اسلام و یا اینکه آنها را نزد خود حبس کنید

 وَخُذُوهُمْ فیض کاشانی و ابن قدامه هم معتقدند عبارات )(. 21، ص5ش، ج1364حسنی، 
؛ 322، ص2ق، ج1415ا به اسارت بگیرید و حبس کنید )فیض کاشانی، آنان ر( یعنی وَاحْصُرُوهُمْ 
 (.12، ص3ق، ج1392ابن قدام، 

سوره توبه دلیل روشنی است بر مشروعیت زندانی کردن اسیر و  5بنا بر این نظرات آیه 
این نظریه به وسیله روایات فراوانی از معصومین )ع( نیز تایید شده است که برخی از آنها عبارتند 

 ز:ا
هنگامی که اسیران بنی قریظه را به مدینه آوردند، آنها را در خانه ای  کندمیشیخ مفید نقل 

 (.58ق، ص1399از خانه های بنی نجار زندانی کردند )مفید، 
که یاران پیامبر اسلام )ص(، ثمامة بن آثال را در حالی که می  کندمیابن شبه نیز نقل 

خواست به بنی قشیر حمله کند، اسیر کردند و دست بسته نزد پیامبر )ص( آوردند. رسول خدا 
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)ص( دستور داد وی را زندانی کنند و آنها او را به مدت سه شبانه روز زندانی کردند و بعد از 
 (.436، ص1ش، ج1363آن آزادش کردند )ابن شبه، 

گروهی از مفسران معتقدند که حصر در این آیه شریفه به این معناست که کفار را باید در 
مکانها و قلعه های خودشان محاصره کرد و آنها را حبس نمود. عده ای دیگری بر این عقیده اند 

ن باره معقتد که حصر کفار به معنای بازداشتن آنها از ورود به بلاد مسلمین است. مراغی در ای
به  -2آنان را کشت،  -1است که نسبت به مشرکان یکی از سه اقدام زیر را باید به عمل آورد: 

در پناهگاه ها و قلعه های خودشان محاصره و از خارج شدن و فرار  -3اسارتشان در آورد، 
 (.58ق، ص1407کردنشان تا وقتی که اسلام می پذیرند جلوگیری کرد )مراغی، 

ز چنین عقیده ای دارد و معتقد است می بایست مشرکان را از تصرف در بلاد شوکانی نی
  (.431، ص2ق، ج1415اسلامی باز دارید )شوکانی، 

به زندانی کردن اسیران ترجمه شده  (وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ در تفسیر مجمع البیان، عبارت )
ت( در آورید و یا از آنان فدیه یا است، یعنی آنان )اسیران( را زندانی کنید و به بندگی )رقی

غرامت مالی بگیرید و در مقابل فدیه آزاد کنید. همچنین گفته شده است که از ورود آنان به مکه 
 (.7، ص3ج ق،1384و تصرف در سرزمینهای اسلامی ممانعت بعمل آورید )طبرسی، 

ست مشرکان را ابن عربی نیز در کتاب خود با عنوان احکام القرآن آورده است که می بای
، 2، جق1398اسیر کرده و آنان را حبس کرد تا از رسیدن به خانه خدا منع شوند )ابن عربی، 

 (.457ص
در نهایت باید گفت که مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس 

جلوگیری  و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزهکاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم
شود. با این وجود در کتابهای فقهی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و 

نظر وجود ندارد. همانگونه مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. درباره موارد حبس نیز اتفاق
، 4ق، ج1418که بیان شد قرافی از میان فقهای مالکی حبس را فقط در هشت مورد )قرافی، 

(، اما 217، ص2ق، ج1301اند )ابن فرحون، فرحون در ده مورد جایز دانسته( و ابن 179ص
ای کلی وضع کرده که به موجب آن، شهید اول ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعده

، 2م، ج1979، جبعی العاملیحبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد )
 (.192ص
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 نتایج تحقیق

نظام جزایی دین اسلام در چهار حوزه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات پاسخگوی نیازهای 
باشد که با کارکردهایی باشد. در این میان، مجازات زندان، مصداقی از تعزیر میجوامع بشری می

در چهار آیه از قرآن کریم، عباراتی بیان شده است خاص، در چهار آیه قرآن تشریع شده است. 
ان قرآن کریم از آنها، مسئله مشروعیت حکم زندان را استنباط کرده اند. از ظاهر هر که مفسر

چهار آیه می توان وجوب حکم حبس را برداشت کرد. فقهاء و مفسران در آثار خود در کنار 
بیان ادلّه عقلی حبس، به این آیات استناد نموده و روایات متعددی ذیل آنها بیان کرده اند. 

در مورد مشروعیت زندان در کتب فقهی اهل سنت و شیعه، در باب قطاع الطریق بیشترین بحث 
آمده است. از بررسی آیات چهارگانه ای که در ارتباط با مشروعیت زندان بیان شد این نتیجه 

 گرفته می شود که:
سوره مائده لفظ نفی به صورت جمله خبری )ینفوا( آمده و بر طلب دلالت  33در آیه  (۱

اکثر قریب به اتفاق مفسرین و فقهای مذاهب اسلامی مثل طبرسی در مجمع البیان،  و کندمی
ماوردی در احکام السلطانیه و کاشانی در بدائع الصنایع و حر عاملی در وسایل الشیعه نفی را به 

. علاوه بر آن کندمیمعنای حبس تفسیر کرده اند. روایات زیادی از فریقین این نظریه را تایید 
و غرض از نفی محارب و افراد شرور ، عبارت است از دفع ضرر و آزار آنها از جامعه که ملاک 

 این هدف بوسیله زندانی کردن تحقق می پذیرد.

سوره نساء، دلالت بر زندانی کردن زنان زناکار در خانه هایشان دارد. لفظ  15آیه  (۲
ز معلوم گردید که این آیه نسخ )فامسکوهن( صیغه افعل است که بر نسبت طلبی دلالت دارد و نی

 باشدمینشده است و حکم زندانی که در آن ذکر شده است با حکم )جلد( و )رجم( قابل جمع 
 چون که جلد جهت تادیب است، و حبس برای جلوگیری از تکرار فحشاء.

سوره مائده بر زندانی کردن دو شاهد اهل کتاب بر وصیت دلالت دارد، در  106آیه   (۳
که مسلمان در سفر است. نوع زندانی که در این آیه به آن پرداخته شده، زندان احتیاطی هنگامی 

است )زندان موقت(. و هدف از آن نیز جلوگیری از پایمال شدن حق است. لفظ )تحیسونهما( 
 .کندمیبه صورت جمله خبری آمده است و بر طلب دلالت 

امر صیغه افعل آمده است،  سوره توبه که لفظ )احصروهم( به صورت 5در آیه  (۴
مشروعیت زندانی کردن اسرای مشرکین را میرساند. هرچند که برخی از فقهاء و مفسرین نظری 
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خلاف این مطلب دارند ولی نظر بسیاری از مفسرین و فقهای اهل تسنن و تشیع آن را تایید 
 .کندمی

مده است که همانند در دو آیه از آیات چهارگانه، حکم زندان به صورت جمله خبری آ (5
صیغه امر، ظهور در وجوب دارد. علمای اصول گفته اند: جمله خبریه ای که بر طلب دلالت 

. ک و مناط در همه اینها یکی استمیکند، ظهور در وجوب دارد. سر این مطلب آن است که ملا
چون هنگامی که بر انگیختن از طرف مولی ثابت شد بواسطه ی هر چیزی که اظهار کنند و با 
هر لفظی که باشد به ناگزیر در پی آن حکم عقل به لزوم بر انگیخته شدن خواهد آمد تا زمانی 
که مولی به ترک آن اجازه نداده باشد. بلکه برخی گفته اند که دلالت جمله خبری بر وجوب 

است زیرا در حقیقت اخبار از تحقق فعل است با این ادعا که امتثال از مکلف به وقوع  مؤکدتر
. بنابراین هر کدام از آیات چهارگانه در موارد خاص خود باشدمیپیوسته و پیوسته و مفروغ عنه 

 .دلالت دارند -بر مشروعیت وجوب 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 بیروت: دار الکتب العلمیه. ،روح المعانیق(، 1415آلوسی بغدادی، )

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة. نواسخ القرآنتا(، جوزی، )بیابن 

 ، قم: دار الفکر. تاریخ المدینه المنورهش(، 1363ابن شبه، )

 ، بیروت: دار المعرفه.رد المحتار على الدر المختارق(، 1410ابن عابدین، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، )

 ، بیروت: دار المعرفه.تنویر المقياسق(، 1406، )ابن عباس، عبدالله

 ، بیروت: داراحیا الکتب العربی.احكام القرآنق(، 1398ابن عربی، محمد بن عبدالله، )

 ، مصر: چاپ افست.کتاب تبصرة الحكام فی اصول الاقضية و مناهج الاحكامق(، 1301فرحون، )ابن 

 ، بیروت: دارالکتاب العربی.المغنىق(، 1392ابن قدامه، ابومحمد عبداله بن احمد، )

 ، قاهره: دار المعروف.الطرق الحكميهق(، 1381ابن قیم جوزیه، شمس الدین محمد، )

 ، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی، قاهره: چاپ افست.ماجةسنن ابن ق(، 1373ماجه، )ابن 

 ، ریاض، بی نا. حكم الحبس فی الشریعة الاسلاميةق(، 1404ه، )منظور، محمدبن عبداللّابن 

 ، بیروت: عالم الکتب. منتهى الاراداتق(، 1416ابن نجار، محمد بن احمد فتوحی، )
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 ، بیروت: دار الکتب العلمیه. فتح القدیر للعاجز الفقيرق(، 1415، )ن همام، کمال الدین محمد بن قاضیاب

 ، قاهره: بی نا.منهاج الطالبينبی تا(، ابو زکریا، یحیى بن شرف، )

 ، تهران: نشر علوم.نگرشی بر حقوق جزای عمومیش(، 1380اکبر، )باهری، محمد؛ داور، علی

 ، بیروت: دار المعرفه.السنن الكبرىق(، 14120بیهقی، احمد بن حسین بن علی، )

 ، قاهره: دارالفکر.ةاللغة و صحاح العربيالصحاح: تاجق(، 1407بن حماد، ) جوهری، اسماعیل

 ، دمشق: دار العلم.صفوة البيانق(، 1414حسنین، محمد مخلوف، )

 ، تهران: نشر حقوق. ای بر تاریخ حقوق جدید ایرانمقدمهش(، 1357دامغانی، محمدتقی، )

 ، تهران: بی نا. حقوق زندانيان و علم زندانهاش(، 1376زمان، )دانش، تاج 

 ، قم: کتابخانه مدرسه فقاهت.الجرح و التعدیلق(، 1418رازی، ابن ابی حاتم، )

 ، بیروت: دارالکتب العربیه.مسند زیدق(، 1412زید بن علی، )

 ، بیروت: دار المعرفه. المبسوطق(، 1406سرخسی، شمس الدین، )

 نامه جهان اسلام.، تهران: انتشارات دانشدانشنامه جهان اسلام، «حبس»ش(، 1393سعیدی، فریده، )

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.امانة الطالبينق(، 1408سید البکری، ابوبکر، )

 ، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر.الامق(، 1403شافعی، ابی عبداله محمد بن ادریس، )

 ، تهران: انتشارات میقات. تفسير اثنى عشریش(، 1364شاه عبدالعظیم حسنی، )

 الکتب العلمیه.، بیروت: دارنيل الأوطار لشرح منتقى الاخبارق(، 1403، )لیشوکانی، محمد بن ع

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.فتح القدیرق(، 1415شوکانی، محمد بن علی بن محمد، )

 ، قم: دارالهادی. القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربيةم(، 1979شهید اول، محمد بن مکی، )

 ، بیروت: دارالمکتبة.المصنَّفق(، 1403بن همام، )زاق صنعانی، عبدالر

 ، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.الميزان فی تفسير القرآنق(، 1417طباطبایی، سیدمحمد حسین، )

 ، قم: مکتبة الداوری. العروة الوثقیتا(، بن عبدالعظیم، )بیطباطبائی یزدی، محمد کاظم 

 ، بیروت: دار الهدی.البيان فی تأویل آی القرآن مجمعق(، 1384طبرسی، محمد بن حسن، )

 ، قم: راه حق.موارد السّجن فی النّصوص و الفتاویش(، 1374الدین، ) طبسی، نجم

 ، تهران: انتشارات اسلامیه.المبسوط فی فقه الاماميةش(، 1388طوسی، محمد بن حسن، )

 ، نجف: مکتبه النعمان. التبيان فی تفسير القرآنق(، 1385طوسی، محمد بن حسن، )
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 ، تهران: کتابفروشی صدوق. تفسير عاملیعاملی، ابراهیم، )بی تا(، 

 ، بیروت: دار العلم.لسان الميزانعسقلانی، ابن حجر، )بی تا(، 

 ، قم: بی نا.ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعدش(، 1387فخر المحققین، محمد بن حسن، )

 ، قاهره: مطبعه البهیه.مفاتيح الغيبق(، 1412فخر رازی، محمد بن عمر، )

 ، بیروت: دار المکتبة.العينق(، 1409بن احمد، )فراهیدی، خلیل 

، ترجمه: ابوالقاسم سری، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجارش(، 1366فلور، ویلم، )

 تهران: سروش. 

 امام امیرالمؤمنین. ، اصفهان: کتابخوانهالوافیق(، 1392فیض کاشانی، محسن، )

 ، تهران: مکتبه صدر. الصافىق(، 1415فیض کاشانی، محسن، )

 ، بیروت: دارالمکتبة.الفروق أو أنوار البروق فی أنواء الفروقق(، 1418قرافی، احمد بن ادریس، )

 ، بیروت: دارالمکتبة.بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائعق(، 1402کاسانی، ابوبکر بن مسعود، )

 ، بیروت: دارالکتاب العربی. نظام الحكومة النبویةتا(، بن عبدالکبیر، )بیعبدالحی کتانی، 

 ، قم: الاسلامیه.الكافیق(، 1417کلینی، جعفر بن یعقوب، )

 ، بیروت: دارالفکر.مدونة الكبرىق(، 1400مالک بن انس، )

 بلیغات اسلامی. ، قم: دفتر تالاحكام السلطانيهق(، 1386ماوردی، ابوالحسن علی بن الحسن، )

 ، بیروت: دار الفکر.تفسير المراغىق(، 1407مراغی، احمد مصطفی، )

 . روت: دارالاحیاء، بیالانصاف فی معرفة الراجع من الخلافمرداوی، على بن سلیمان، )بی تا(، 

 ، قم: نشر مهر.المعالم معد للشروع فی اصول الفقه تحریرش(، 1382مشکینی اردبیلی، میرزا علی، )

 ، بیروت: موسسه الاعلمى اللمطبوعات.الارشادق(، 1399مفید، محمد بن محمد )

 ، مصر: بی نا. کتاب الخطط المقریزیةق(، 1325مقریزی، احمد بن علی، )

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.بدائع الصنایعق(، 1328ملک العلمای کاشانی، ابوبکر بن مسعود، )

 ، بیروت: دار الفکر. فتح المعينتا(،  الملیباری الهندی، احمد بن حسن، )بی

 : بی نا.م، قدراسات فی ولایة الفقيه و فقه الدولة الاسلاميةق(، 1409منتظری، حسینعلی، )

 ، قم: موسسه اسماعیلیان.تحریرالوسيلهش(، 1384موسوی الخمینی، روح الله، )

 ، بیروت: دارالمکتبة.جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلامم(، 1981بن باقر، )نجفی، محمدحسن
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 .، تهران: بهرامیاحكام زندان در اسلامش(، 1367وائلی، احمد، )
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